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چکیده
توصیف1 در تراژدی‏های یونان باستان جایگاهی مهم دارد و هستۀ داستانی و پیِرنگ غالب این تراژدی‏ها، علاوه بر آنکه بر بنیاد 
کنش و گفتار قهرمانان شکل می‏گیرد، بر اساسِ توصیف نیز استوار گشته است. یکی از انواع شخصیت‏هایی که در تراژدی‏های یونان 
باستان نقش مهمی ایفا میک‏ند، »شخصیت بی‏نام«2 است که در زمرۀ اشخاصِ فرعی تراژدی جای دارد و تراژدی‏نویسان معمولاً 
برای آنها نامی برنگزیده‏اند و از آنها با عناوین کلی، مانند پکی، مربی، دایه، نام می‏برند. هدف از این پژوهش، کشفِ شیوه‏های پیشبرد 
پیِرنگِ تراژدی، به وسیله گفتار3ِ توصیفیِ »شخصیت‏های بی‏نام«، در گزیده‏ای از تراژدی‏های آیسخولوس4، سوفوکل5 و اوریپید6 
است. پرسش اصلیِ این است که »شخصیت بی‏نام«، چگونه و با چه الگویی در بهک اربردنِ توصیف، در بازآفرینی روایت دراماتکی 
تراژدی‏ها از روایت اسطوره‎ای، نقش ایفا میک‏ند؟ پژوهشِ حاضر به شیوه‫ای توصیفی- تحلیلی، با ترسیم جدول در طبقه‏بندیِ انواع 
توصیف از زبان »شخصیت‏های بی‏نام«، به نتیجه می‏رسد که »شخصیت‏های بی‏نام« اگرچه در تراژدی نقش فرعی بر عهده دارند، اما 
در پیشبرد پیِرنگِ روایت دراماتکی، نقشی اساسی و غیرقابل حذف دارند و گاه، مهم‏ترین نقاط عطف در نمایشنامه‏ها، مثل ترغیب 

شخصیت اصلی به عمل، یا آوردن خبر مرگ شخصیت‏های اصلی و یا آشکارساختن راز و مانند اینها بر عهدۀ آنها است.
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روایت  محور  بر  نمایشی  اثر  پیِرنگ  باستان،  یونان  تراژدی‏های  در 
اسطوره‎ای بنا شده است و روایت داستانیِ آنها بر محور کردار، گفتار و تضاد 
و کشمکش بین شخصیت‏های اصلیِ تراژدی شکل می‏گیرد. »شخصیت در 
کی اثر نمایشی فردی است که یکفیت اخلاقی و روانی او در آنچه می‏گوید 
و میک‏ند بازتاب داشته باشد« )میرصادقی، 1382، 85(. در این میان، 
سه درام‏نویسِ برجستۀ یونان باستان، آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید، با 
خلق و بازآفرینیِ شخصیت‏هایی برجسته و ممتاز در تراژدی‏های خود، 
روایات اسطوره‏ایِ شناخته‌شده در عصرِ خود را دگرگون ساختند و روایت 
و طرحی نو از داستان‏ها و ماجراجویی‏های خدایان و پهلوانان اسطوره‏ایِ 
پیش از خود بر جای نهادند. در میانۀ همین بازآفرینی و سازمان‏دهیِ دوبارۀ 
اسطوره‏‏ها و افسانه‏های تاریخی یونان باستان، شخصیت‏های جدیدی در 
تراژدی‏ها ظهور کردند که براساس جهان‏بینی خاص آنان آفریده شده اند.

یکی از انواع شخصیت‏هایی که در بازآفرینی حماسه‏ها و اسطوره‏ها، در 
تراژدی یونان باستان خلق شد، »شخصیت‏های بی‏نام« بود. شخصیت‎های 
و  قهرمان7  دستۀ  دو  به  عمدتاً  باستان  یونان  تراژدی‏های  در  نمایشی 
ضدقهرمان8 طبقه‏بندی می‏شوند. اما در کنار این اشخاص، شخصیت‏های 
دیگری نیز حضور دارند، نظیرِ همسرایان، پکی، دایه، آموزگار، مربی و غیره 
که به توصیف اعمال، انگیزه‏ها و گفتار خدایان و یا شخصیت‏های اصلی 
می‏پردازند و تا حدود زیادی مخاطب را با ویژگی‏های گوناگون شخصیت 
و از جمله پیشینۀ کردارها و گفتارهای آنها آشنا می‏سازند و یا اعمال آنها 
را در بیرون صحنه تشریح می‎کنند. این شخصیت‏های فرعی، گاه نقشی 
مهم در پیشبرد پیِرنگ نمایشی ایفا میک‏نند. »“شخصیت‏های بی‏نام” در 
اسطوره‏ها و افسانه‏های تاریخی یونان حضور ندارند ازاین‌رو، تراژدی‏نویسان 
 Yoon,( »یونانی نقشی همانند قهرمانان تراژدی برای آنها قائل نشده‏اند

 .)2012, 3

به دلیل عدم حضور »شخصیت‎های بی‎نام« در افسانۀ مضمون، نامی نیز 
برای آنها ذکر نشده است و معمولاً حضور اندک و کوتاه‌مدتی در تراژدی 
و  با گفتار  این اشخاص  برده می‏شود.  نام  آنها  از  اسامی عام  با  و  دارند 
اعمال خود، تأثیر مهمی در پیشبرد پیِرنگ داستان نمایشی دارند و در 
این میان به‎ویژه، توصیف صحنه‏ها، گفتار، کنش و انگیزه‏های اشخاص 
دیگر بر عهدۀ آنهاست. توصیف به‌عنوان یکی از راه‏های گسترش و پیشبرد 
پیِرنگ تراژدی، پیوند تنگاتنگی با روایت تراژکی دارد. وصف، شیوه‏ای است 

با ادراک جهان در پیوند است و به تصویرسازی صحنه‏ها، حوادث،  که 
رویدادها و احوالات حسی و درونی می‏پردازد. »وصف یکی از ابزارهای مؤثر 
برای تصویرکردن چیستی و چگونگی اجزای هستی و زندگی اجتماعی 
است، بدان‌‌گونه که گوینده تجربه کرده است« )عقدائی، 1394، 9(. در نزد 
قدما، اساسِ ادبیات بر وصف استوار بوده است و فنون ادبی نیز براساس 
توصیف استوار گشته است. هیچ‌گونه‌ای از ادبیات »از وصف، بی‏بهره نیست، 
به‌طوریک‌ه وصفِ جنگ: حماسه؛ وصفِ جمال و زیبایی؛ غزل: وصفِ فضائل 
و خوبی‏ها؛ مدح، و وصفِ حزن و اندوه؛ رثا، نام‌گذاری شده است« )شایب، 

 .)82 ،1939
پیشینۀ بحث دربارة توصیف در ادبیات یونان باستان، به شگردهای 
شاعری و خطابه‎گویی بازمی‏گردد. وصف، »وسیله‏ای برای بیان دقیق و شرح 
جزئیات در منطق یونانی بوده است و از این حیث شاید بتوان آن را به‌مثابه 
کی عبارت مجزای استدلالی تعبیر کرد« )بصیرزاده و تشکری،80،1391(. 
توصیف به‌مثابه کی فن ادبی در تراژدی‏ها و حماسه‏های یونان باستان نیز 
حضوری چشمگیر دارد. پژوهشگرانی چون فیلیپ هامون، توصیف را بخشی 
مستقل قلمداد میک‏نند و آن را در کی اثر ادبی به انواع مختلفی طبقه‏بندی 
میک‏نند که از آن جمله‏اند: »توصیف زمان، مکان و مناظر، شکل ظاهری 
و  احساسات  شخصیت‏ها،  کنش  شخصیت‏ها،  خلق‌وخوی  شخصیت‏ها، 
حوادث جسمی و روانی« )به نقل از اعلایی و شکریان، 91،1395(. درواقع، 
بخش عظیمی از آگاهی ما از حوادث و رویدادهای کی نمایشنامه و نیز 
اعمال، گفتار و انگیزه‏های شخصیت‏، به‌واسطۀ توصیف حاصل می‏گردد. 
»کارکرد توصیف این است که زمان و مکان باورپذیری را برای رویداد رقم 
می‏زند و به نویسنده این امکان را می‏دهد تا حال وهوا را مشخص سازد و 
اشیا را از اهمیت درون‏مایه‏ای یا نمادین آکنده سازد« )والاس، 1382، 89(. 
به تعبیری دیگر، توصیف این امکان را فراهم می‏سازد تا »اشخاص را از راه 
پرتره )چهره‏نگاری(، اشیا، مکان‏ها )جای‏نگاری(، زمان‏ها )گاه‏نگاری و تاریخ 
و وقایع‏نگاری(، و اعمال معرفی کنیم« )کهنمویی‏پور و دیگران، 1381، 
208(. از خلال توصیف و معرفی مکان، زمان و افراد نمایش، پوشش و 
ظاهر  شخصیت‏ها و نیز پیشینه، اعمال و انگیزه‏های خدایان، جنگ‏ها و 
ادوات و سلاح‏های کاربردی مورد استفادۀ جنگاوران، اطلاعات فراوانی را از 

روزگار دیرین و جهان تراژدی می‎توانیم به دست آوریم.

روش پژوهش
روایت  آفرینش  در  توصیف  و شگردهای  نحوه  بر روی  مقالۀ حاضر 
تراژکِی نمایشنامه‏های یونان باستان تمرکز یافته است و به‎ویژه قصد دارد 
با معرفی، تحلیل و شناساییِ »شخصیت‏های بی‏نام« در گزیده‏ای از تراژدی 
یونان باستان، پدیدۀ »توصیف« را از زبان و دیدگاهِ این شخصیت‏ها مورد 
بررسی قرار دهد، تا علاوه بر شناختِ وجوه کاربردی توصیف در ساختار 
تراژدی‏های یونان باستان، از چگونگی و نحوۀ آفرینش پیِرنگِ‏ تراژدی‏های 
یونان باستان، به شناختی جامع دست یابد.‬‬‬ جامعۀ آماری در این پژوهش 
از میان تراژدی‎های یونان باستان عبارت است از: تراژدی‎های آگاممنون9 
نوشتۀ آیسخولوس، الکترا10 اثر سوفوکل و هیپولیت11 نوشتۀ اوریپید. علت 

انتخاب این سه نمایشنامه، از میان تراژدی‌های یونان باستان اولاً به این 
دلیل بوده است که از هر کی سه تراژدی‌نویس برجستة آن عهد، کی 
نمایشنامه انتخاب ‌شده باشد و ثانیاً در این تراژدی‌ها هم شخصیت‌های 
این  دارد. روش  توصیف وجود  آنان  دارند و هم در گفتار  بی‌نام حضور 
پژوهش، توصیفی تحلیلی است و پس از معرفی جامع شگردهای توصیف 
در تراژدی‎های یونان، به تحلیل کارکرد و کاربرد توصیف در تراژدی‎های 

برگزیده می‎پردازد.

پیشینه پژوهش
پژوهش بر روی تراژدی‏های یونان باستان و به‏ویژه پژوهش بر روی 
عنصر شخصیت در آنها، سابقه‏ای دیرینه دارد. نخستین کسی که در مورد 
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تراژدی‏های یونان باستان به کار نقادی برخاست و در مورد تراژدی‏های 
به  او در کتاب فن شعر خود  بود.  ارسطو12  باستان سخن گفت،  یونان 
ویژگی‏ها و عناصر تشکیل‏دهندۀ تراژدی‎ها پرداخت و برای نخستین بار 
باب پژوهش در مورد آثار نمایشی را باز کرد. او پس از افسانۀ مضمون، 
شخصیت را یکی از عناصر اصلی تشکیل‏دهنده‎ی درام یونانی عنوان کرد و 
به بحث در مورد ویژگی‏های غالب تعدادی از شخصیت‏ها در تراژدی‎هایِ 
یونان پرداخت. پس از ارسطو، بسیاری از منتقدان و اندیشمندان به بررسی 
باستان  یونان  تراژدی‏های  در  شخصیت  ویژگی‏های  ساختن  آشکار  و 
پرداختند. از جمله آثاری که به نقد و بررسی تراژدی‏های یونان باستان 

اختصاص دارد می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:
اثرِ هاینتس یکندرمن، منتشرشده در سال  کتاب تاریخ تئاتر اروپا، 
و  بررسی  به  براکت، 1396،  اسکار  نوشتۀ  تئاتر جهان،  تاریخ  و   1381
باستان پرداخته‏اند.  یونان  تراژدی‏های  بر روی عناصر گوناگون  پژوهش 
هم چنین در زمینۀ پژوهش بر روی عنصر شخصیت در تراژدی‏های یونان 
باستان می‏توان به مقالۀ »“شخصیت‏پردازی غیرمستقیم” ضدقهرمانان در 
فرایند اقتباس از اسطورۀ الکترا )در تراژدی‏های آیسخولوس، سوفوکل و 
اوریپید(«، نوشتۀ صبوره رنگرز و عطاالله کوپال، منتشرشده در فصلنامۀ 
علمی تئاتر، شمارۀ 78، اشاره نمود که به بررسی شخصیت ضدقهرمان 
در تراژدی‏ الکترا پرداخته است. دربارۀ شخصیت‎های بی نام در   تراژدی‎های 
 The Use of Anonymous Characters in Greek کتاب  یونانی، 
Tragedy (2012)2، منبع ارزشمندی است. اما در زمینۀ بررسی عنصر 

»شخصیت بی‏نام« در تراژدی‏های یونان باستان، تاکنون کتاب یا مقاله‏ای 
به زبان فارسی تألیف و یا ترجمه نشده است. هم چنین در مورد پژوهش 
بر عنصر »توصیف« در تراژدی‏های یونان باستان، نیز مقاله و یا کتابی 
به زبان فارسی نگاشته و ترجمه نشده است و از این حیث مقالۀ حاضر 
را می‏توان پژوهشی نوین و مبدعانه دانست. این پژوهش قصد دارد تا با 
تمرکز بر »شخصیت‏های بی‏نام« در گزیده‏ای از تراژدی‏های یونان باستان، 
انواع توصیف‏های موجود در آنها را مشخص و مورد بررسی قرار دهد و 
شکل  بی‏نام«  »شخصیت‏های  گفتار  در  که  توصیفاتی  نماید،  مشخص 
می‏گیرد، چگونه و به چه نحوی در ساخت و آشکارساختنِ پیِرنگ نمایشی 

تراژدی‏های یونانی نقش ایفا میک‏ند.

مبانی نظری پژوهش
1- جایگاه توصیف در ادبیات

توصیف به معنی شرح، بازنمود و گزارش است که از واژۀ عربیِ وصف 
اخذ شده و البته در بلاغت ادبیِ فارسی جایگاهی ویژه دارد. 

]توصیف[ واژه‏ای است برگرفته از ریشۀ عربی وصف در باب 
تفعیل که در فرهنگ‏های قدیم عربی و عربی به فارسی و 
متون  و  فارسی  به  فارسی  قدیم  فرهنگ‏های  هم چنین در 
ادب قبل از قرن هشتم مطلقاً وجود ندارد و از آنجا که این 
واژه در فرهنگ‏های فارسی نظیر آنندراج و ناظم‏الاطباء راه 
یافته است، به حتم می‏توان ادعا کرد که این واژه، برساختۀ 

فارسی‏زبانان است.« )رضوانیان و احمدی، 1396، 2(
توصیف، شیوه‏ای است که نویسنده به کمک آن به بیان و شرح کنش‏ها، 
اشخاص، اشیا، اماکن و رویدادها و موقعیت‏های کی اثر ادبی می‏پردازد و به 

معنای تصویرکردن عالم خارج و محیط است. 
نقش مهمی که توصیف در کی اثر روایی ایفا میک‏ند، کاربرد آن در 
پیشبرد پیِرنگ کی اثر است که سبب خلق فضا، توصیف محیط، ایجاد 
کنش، و هم چنین ایجاد ترس و هراس می‌گردد. بنابراین باید گفت که 
توصیف عنصری لازم و ضروری در پیِرنگ است به گونه‏ای که »وصف 
و روایت، درهم تنیده‏اند و بسیاری از عناصر فرعی وصف می‏تواند عناصر 
فرعی روایت محسوب شود« )جورکش، 100،1383(. تراژدی‏نویسان غالباً 
از توصیف برای گسترش عناصر پیِرنگ نمایش استفاده میک‏نند. »توصیف، 
موقعیتی دراماتکی است که از آن برای آشکارساختن پلات تراژدی استفاده 

.)Spring, 1917, 135( »می‏شود

2-توصیف در تراژدی‏های یونان باستان 
با تعمق بر تراژدی‎های یونان باستان و بر بنیاد یافته‎های این پژوهش، 
می‎توان  زیر  دستۀ  چهار  در  را  باستان  یونان  تراژدی‏های  در  توصیف 

طبقه‌بندی کرد:
الف( توصیف ویژگی‎های صحنه؛

ب( توصیف پیش‏داستان؛
ج( توصیف احوال، گفتار و اعمال شخصیت‏ها؛

د( توصیف اعمال و گفتار خدایان و شخصیت‏های اساطیری.
در ادامه، به بررسی و معرفی هر کی از انواع توصیف در تراژدی‎های 

یونان باستان می‎پردازیم:

الف( توصیف ویژگی‎های صحنه
این نوع توصیف در ایجاد فضا و خلق تصویری از مکان وقوع رخ دادها 
نقش مهمی دارد و توسط تراژدی‏نویسان و در لابه‌لای وقوع حوادث نمایش 
به‌طور مستقیم بیان می‏شود و به آگاه ساختن و آماده نمودن مخاطب با 
پیشینه و حال وهوای کنونی نمایش یاری می‏رساند. گرچه نمایشی که 
در یونان باستان به روی صحنه می‏رفت، غالباً از اساطیر و تاریخ یونان 
اخذ می‏شد و مخاطب، با داستان و روایت آن آشنایی کامل داشت، اما 
این توضیح و توصیف صحنه، سبکِ خاص هر نمایشنامه‏نویس را نیز تا 
حدودی مشخص می‏نمود. در اکثر تراژدی‏های یونان، نمی‎توان با اطمینان 
بیان داشت که توضیح صحنۀ ابتدای نمایش را خودِ تراژدی‎نویس نگاشته 
باشد. این توضیحات را عمدتاً مترجمان این آثار، از یونانی به لاتینی یا 
زبان‎های دیگر نوشته‎اند. در آن زمان، تراژدی‎نویسان، خود، کارگردان اثر 
خویش بودند و نوشتن توضیح صحنه را به سبک متعارف امروزی لازم 
نمی‎دانستند، چراکه صحنه، به وسیله خودشان طراحی می‎شد و اجزا و 
لوازم صحنه را خودِ تراژدی‎نویسان برای نمایش خویش تدارک می‎دیدند. 
بنابراین برای شناخت »زمان و مکان نمایش« )Setting(، باید در اصل 
به گفته‎های شخصیت‎ها توجه کرد. آنها در دیالوگ‎های خود، صحنه را 
توصیف می‎کنند. توصیف صحنه در گفتار شخصیت‎های بی‎نام، به دو دسته 

تقسیم می‏شود:
1. محل وقوع نمایش و آنچه بر صحنه دیده می‎شود؛

اودیسئوس13 در نمایشنامۀ فیلوکتت14 نوشتۀ سوفوکل، نمایشنامه را 
با گفتار خود این‌گونه آغاز می‎کند: »اینجا سواحل لمنوس15، جزیره‎ای 
متروک در میان دریاهاست و هیچ‎کس پا بدانجا نمی‎گذارد و در آنجا زیست 

نمی‎کند« )سوفوکل، 1366، 3(.
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2. ظاهر و لباس شخصیت‏ها.
اورستس16 در تراژدی نیازآوران17 نوشتۀ آیسخولوس، لباس خود را 
این‌گونه توصیف می‎کند: »دست‎کارِ کهنۀ توست این جامه که بر تن دارم. 
دست تو این بخیه‎ها را دوخته و رشته‎ای از نقش شیران بر آن کشیده 

است« )آیسخولوس، 1376، 19(.

ب( توصیفِ پیش‏داستان در تراژدی‏های یونان باستان
تراژکی،  روایت  شکل‏گیریِ  باستان،  یونان  تراژدی‏های  بسیاری  در 
وابسته به اعمال و حوادث روی‏داده در پیش‏داستانِ تراژدی است که توسط 
شخصیت‎هایِ اصلی نمایش یا همسرایان، توصیف می‎گردد. توصیف در 

پیش‎داستان به دو صورت بیان می‎شود:
1. توصیف وقایع روی‌داده در پیش‎داستان؛

2. توصیف انگیزه‎ها و اعمال شخصیت‎ها در بازگویی پیش داستان.
به‌طور مثال در آغاز تراژدیِ زنان تراخیس18، اثر سوفوکل، دیانیرا19 
همسر هراکلس20 در توصیف چگونگی وصلت خود با هراکلس، در بخش 
پرولوگ توضیح می‎دهد که چگونه خدای رودخانه‎ها با شکل‎ها و کالبدهای 
عجیب‌وغریب )گاهی هم چون گاوی و گاهی هم چون اژدهایی دمان( به 
خواستگاری او می‎آمده و او هربار آرزوی مرگ می‎کرده، تا اینکه سرانجام 
»هراکلس پسر برومند زئوس21 پیدا شد و با این دیو مصاف داد و مرا از 
چنگال او رهانید« )سوفوکل، 1366، 85(. در این مثال هر دو کاربرد مورد 

اشاره‌شده در بالا مشاهده می‎گردد.

ج( معرفی شخصیت‎های نمایش در خلال توصیف
این نوع توصیف که در زمانِ اکنون و در طی داستانِ نمایش روی 

می‏دهد، غالباً به دو صورت است:
1. توصیف کنش‎ها یا انگیزه‏‎ها و اعمال کی شخصیت از زبان شخصیتی 
دیگر. درواقع »توصیفی است که کارکرد آن از سویی “توضیح” است و 
از سویی دیگر، “تمهیدی” برای حلقه‏های روایی بعدی داستان« )درّی، 
1393، 39(. در بخش پرولوگ نمایشنامۀ  آنتیگونه22 اثر سوفوکل، آنتیگونه 

خطاب به خواهرش، کرئون23 فرمانروای شهر را چنین معرفی می‎کند: 
ببین چه ناسزایی بر ما روا داشته‎اند. گوری که از آن برادران 
ما است، کرئون، بر یکی ارزانی و از دیگری دریغ می‎دارد. یکی 
را بزرگ و آن دیگری را خوار می‎دارد. کرئون نمی‌گذارد که 
جسد برادر بیچارۀ مردۀ تو را به خاک بسپارند. )سوفوکل، 

)238 ،1352

2. معرفی شخصیت‎ها از زبان خود شخصیت، که گاه در گفت وگو با 
شخصیتی دیگر و گاه به‌صورت منولوگ و یا واگویه‏ای درونی بیان می‏گردد. 
نمونه‎ای برای این واگویۀ درونی، سخنان مرد دهقان در الکترای اوریپید 
است. مرد دهقان )که شخصیتی است بی‌نام( در بخش پرولوگِ تراژدی 
الکترا اثر اوریپید، منش و شِرافت خود را به تماشاگران چنین می‎شناساند: 
»فاش می‎گویم که هرگز بستر این دختر را نیالوده‎ام. آفرودیت24 گواه من 
است. او هنوز دوشیزه است. به گمانم مایۀ ننگ است که به فرزندی از 
دودمانی والا دست‎درازی کنی. من در اندازۀ او نیستم« )اوریپید، 1394، 

.)15

د( توصیف خدایان و شخصیت‎های اساطیری و اعَمال و کنش آنان 
در این نوع توصیف، شخصیت غالباً در طی ت‏کگویی و مونولوگی که با 
خویشتن دارد، و یا به هنگام مناجات و دعا، به ذکر نام خدایان، قهرمانان 
و اساطیر یونان باستان می‏پردازد و پیشینۀ اساطیری آنان و اعمال و کردار 
آنان را در ارتباط با یونانیان و یا دیگر خدایان بیان می‏نماید. مانند دعای 

همسرایان به درگاه زئوس در تراژدی نیازآوران.
گردید  تشریح  بالا  در  که  توصیف  شیوه‎های  انواع   )1( جدول  در 

طبقه‎بندی شده است.

3- »شخصیت‏های بی‏نام« در تراژدی‏های  یونان باستان
است،  آمده  به دست  باستان  یونان  از  که  تراژدی  میان سی‌وکی  در 
مبنای  بر  آنها،  تمام  پیِرنگ  آیسخولوس،  نوشتۀ  ایرانیان  تراژدی  به‌جز 
روایات اساطیریِ خدایان و پهلوانانِ افسانه‎ای شکل گرفته است.‬ در واقع 
»ادبیات نمایشی یونان، به‌طور عمده وام‫دار اسطوره‫های کهن یونانی بوده 
است و مضامین و شخصیت‫های خود را بیشتر از اشعار حماسی که بر 
بنیاد اسطوره‫ها قوام یافته بود، اخذ میک‏رد« )کوپال، 1374،  103(. در 
این میان، سه تراژدی‏نویسِ بزرگ یونان، آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید، 
شخصیت‫های اساطیری و ماورایی را به صورت انسان‫هایی ملموس و زمینی، 
وارد تراژدی‫های خود کرده‏اند، تا در عین وفاداری به روایت اولیه و افسانۀ 
مضمون، بتوانند با دگرگونی‫های چشمگیری نظیرِ خلق شخصیت‏های 
متعدد و جدید و نیز با شخصیت‏پردازی‏هایی متفاوت، معنای مورد نظر 
خود را از تراژدی‎های خود بیان کنند. شخصیت، به‌رغم گفتۀ ارسطو مبنی 
بر ارجحیّت داستان بر همه‎ی عناصر تراژدی، از مهم‏ترین عوامل پیشبرد 
روایت دراماتکی در تراژدی محسوب می‏گردد. او نیروی محرکۀ درام است 
و با اعَمال و گفتار خود، داستان نمایش را پدید می‏آورد. عنصر شخصیت 

 صحنه های ویژگی توصیف (الف
 ؛شود می دیذه صحنه بر آنچه و نمایش وقوع محل .1
 .ها شخصیت ظاهر .2

 داستان پیش توصیف( ب
  ؛نمایشنامه آغاز از قبل ،داده یرو وقایع توصیف .1
 بازگوییِ در دیگر، شخصیت سخنان در شخصیت یک اعمال و ها  انگیسه توصیف .2

 .داستان پیش

 نمایش های تشخصی معرفی (ج
 توصیف خلال در

 ؛دیگر شخصیتی زبان از شخصیت های انگیسه و احوال و کنش و گفتار توصیف .1
 ؛شخصیت خود زبان از شخصیت گفتار و اعمال توصیف .2
 .(درونی ای واگویه یا دیالوگ صورت به)

 ؛آنان مأموریت و وظایف توصیف .1 آنان اعمال و خذایان توصیف (د
 .ها انسان با برخورد در آنان کردار و رفتار توصیف .2

 

جدول 1- انواع توصیف در تراژدی‏های یونان باستان.
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همواره مورد توجه نظریه‎پردازان و منتقدان ادبیات داستانی و نمایشی بوده 
است. »شخصیت مهم‏ترین عنصری است که تمِ داستان را به خواننده 
منتقل میک‏ند و مهم‏ترین عامل طرح داستان است« )یونسی، 1388، 33(. 
نخستین کسی که به بررسی شخصیت در کی اثر نمایشی پرداخت، ارسطو 
بود. »او در کتاب فن شعر خود، شخصیت را دارای ویژگی ویژگی‫هایی 
می‏دانست که مشخصاً در عمل نمایشی، نمود پیدا میک‫رد و با گفتار و 
کردار نمایشیِ خود به تماشاگران معرفی می‏شد« )کوپال و رنگرز، 1399، 
44(. شخصیت از نظر او دارای ویژگی‫هایی بود که منحصراً در عمل نمایشی 
نمود پیدا میک‫رد. او کسی بود که: »خودش را یا در عمل توضیح می‫داد 
و یا در انتخاب‫هایی که او را به سوی عمل سوق می‫داد و این انتخاب‫ها به 
 Jones,( »طرزی جدایی‫ناپذیر باقوانین اجتماعی و خانوادگی در پیوند بود
33 ,1962(. در ادبیات نمایشی، شخصیت‏ها، تابع عملی که انجام می‏دهند 
و نقشی که در پیشبردِ روایتِ داستانیِ آن دارند، به دسته‏های گوناگونی 
تقسیم می‏گردند. یکی از انواع شخصیت‎ها در روایت دراماتکی، »شخصیت‏ 
بی‏نام« است. چنین شخصیت‎هایی در فرایند شکل‎گیری تراژدی‏های یونان 

باستان سهمی چشمگیر دارند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
»شخصیت‏های بی‏نام«، در تراژدی‏های یونان باستان انواع بی‏شماری 
دارند و بر حسب جایگاهشان در تراژدی، نقش مؤثری در پیشبرد درام ایفا 
میک‏نند. این شخصیت‏ها غالباً اسم ندارند و با عناوین کلی و عام از آنها نام 
برده شده است. همان‌طور که پیش‎تر گفته شد از آنها با اسم شخصیت‏هایی 
نظیر همسرایان، پکی، دایه، استاد و مربی و عنوان‎های دیگر نام می‎برند. 
این شخصیت‏ها در شکل‎گیری روایتِ تراژکی، غالباً نقش‏های مکمل بر 
انگیزه‏های شخصیت‏ها  از  اما قابل حذف نیستند. آنها گاه  عهده دارند، 
صحبت میک‏نند و گاه از رویدادها و وقایع پیش‏زمینه، پیش‏داستان و 
هم چنین از رخ دادهای پشتِ پرده سخن می‏گویند. گه گاه به‌عنوان دوست 
و محرم رازِ شخصیت‏هایِ اصلی تراژدی ظاهر می‏شوند و گاه در جایگاه 
دشمن و مخالفِ وی. گاهی حامل خبری مهم هستند و محرک پیشبرد 
حوادث و وقایعِ روی صحنه‏اند و گاهی نیز در هم دستی با شخصیت‏های 
دیگر، بر ساختار روایت تأثیر مستقیم می‎گذارند. در جدول )2( اسامیِ 
سه  از  پژوهش،  این  برگزیده‎ی  تراژدی‏های  در  بی‏نام«  »شخصیت‏های 
تراژدی‏نویس یونان باستان، آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید ذکر شده است 

و در ادامه، دربارۀ آنها بحث و بررسی صورت خواهد گرفت.

4- بحث و بررسی 
در این بخش به بررسی تراژدی‎‎های آگاممنون نوشتۀ آیسخولوس، 
الکترا اثر سوفوکل و هیپولیت اثر اوریپید خواهیم پرداخت و نقش توصیف 
را از منظر شخصیت‏های این تراژدی‏ها پی خواهیم گرفت تا با مطالعۀ 
موردیِ تراژدی‏های برگزیده، به جایگاه و نقش توصیف در پیشبرد پیِرنگ 

تراژدی‏های یونان باستان دست یابیم.

»شخصیت‏های  بی‏نام«  در تراژدی  زبان  از  توصیف  کاربرد   .1-4
آگاممنون 

تراژدی آگاممنون، نخستین تراژدی در سه‏گانۀ اورستیا25 است. این 
تریلوژی، شامل سه تراژدی به‌هم‌پیوسته و با مضمونی واحد است، شامل: 
آگاممنون، ساقی‏ها )نیازآوران( و الاهگان انتقام26 از آیسخولوس، تنها هفت 
تراژدی باقی مانده و تریلوژیِ اورستیا، تنها اثر سه‌بخشی کاملی است که از 
دورۀ یونان باستان به دست ما رسیده که با کی مضمون واحد به یکدیگر 
پیوسته‌اند و هر کی از تراژدی‌ها، تراژدی بعد را مشخص میک‌ند و وقوع 
آن را ایجاب میک‏ند؛ به‌طوریک‌ه تراژدی اول، مقدمات و زمینۀ تراژدی 
دوم را فراهم میک‏ند و تراژدی دوم، حوادث تراژدی سوم را رقم می‏زند. 
»موضوع هر سه نمایشنامه شئامتی است که در نتیجۀ جنایت به نسل‏های 
بعد منتقل می‏شود. در پی هر جنایت، جنایتی دیگر روی می‏دهد و با هر 
جنایتی، مکافات عمل فرا می‏رسد« )تراوکی، 1376، 90(. این تریلوژی، 
اولین نمونه از نمایشنامه‎هایی است که به گفتۀ منتقدان، طرح اصلی آنها را 
دسیسه تشکیل می‏دهد. در تراژدیِ آگاممنون، داستانِ بازگشت آگاممنون 
به یونان پس از فتح تروا و کشته شدنش توسط همسرش، کلوتایمنسترا27 
و پسرعمویش، آیگیستوس28 بازگو می‏گردد. همان‎گونه که پیشتر بیان 
گردید، »شخصیت‏‏های بی‏نام« در این تراژدی، عبارت‌اند از: دیده‎بان، قاصد 

و همسرایان )که پیران آرگوس و وفادار به آگاممنون هستند(.
نخستین شخصیتی که در تراژدی آگاممون زبان به سخن می‏گشاید، 
بر  نمایشنامه  آغاز  در  ویژگی‎های صحنه  توصیف  است.  بی‎نام  دیده‎بانِ 
عهدۀ اوست. او بر بام کاخ آگاممنون به دیده‎بانی مشغول بوده است، از 
توصیف‎های او متوجه می‏شویم که شب‎هنگام است و محل وقوع نمایش، 
در کاخ آگاممنون قرار دارد. بخش پرولوگ تراژدی آگاممنون با گفتار او 
آغاز می‏شود که از جنگ فرساینده‎ی یونانیان با ترواییان سخن می‏گوید 
و انتظار ده‌ساله برای پیروزی یونانیان بر پریام، پادشاه تروا. پرولوگ در 
غالباً  و  دارد  قرار  همسرایان  ورود  از  پیش  باستان،  یونان  تراژدی‏های 
پیش‏داستان تراژدی و یا اطلاعاتی از پس‎زمینه‎ی نمایش در آن بازگو 
می‏شود. در پرولوگ و از زبان دیگر شخصیت‏های تراژدی است که می‏توان 
با اعمال، کردار و یا برخی سخنان شخصیت‏های اصلی، در پیش‏داستان 
مطلع شد. دیده‎بان، پس از سخن آغازینِ خود، خبر بازگشت آگاممنون را 

به کلوتایمنسترا می‏رساند. 
پس از خروج دیده‎بان از صحنه، بخشِ پارادوس آغاز می‏شود و طی 
آن، همسرایان که پیران آرگوس هستند، وارد صحنه می‏شوند. در میان 
پیران آرگوس، هیچ شخصیت صاحب نامی وجود ندارد. آنها ماجرای فرار 
هلن29را بازگو میک‏نند و نیز از لشکرکشی آگاممنون و برادرش منلائوس30 
به تروا برای گرفتن انتقام از پاریس31 سخن می‎گویند. همسرایان در ابتدای 
تراژدی به توصیف آنچه در پیش‏داستان گذشته است، می‏پردازند تا ذهن 

نویس‏تراشدی نام‏های‏بی‏شخصیت تراشدی   
‏ذ.هستن‏آگاممنون‏به‏وفادار‏و62آرگوس‏پیران‏که‏گروه‏همسرایان‏و‏قاصذ‏بان،‏دیذه آگاممنون آیسخولوس
.هستنذ‏62میسنه‏زنان‏از‏جمعی‏که‏گروه‏همسرایان‏و‏اورست‏مربیِ الکترا سوفوکل  

هیپولیت،‏غلامِ‏هستنذ،‏هیپولیت‏ملازمان‏که‏شکارچیان‏گروه هیپولیت اوریپیذ  
قاصذ‏و‏صذا‏و‏دایه‏،62«ترویسِن»دهکذۀ‏‏اهالی‏زنانِ‏گروه  

 

جدول 2- »شخصیت‏های بی‏نام« در آثار برگزیدۀ سه تراژدی‏نویس.

نقشِ توصیف‏ در گفتارِ »شخصیت‏های        بی‏نام« در تراژدی‏های یونان باستان
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مخاطب را نسبت به اتفاقات روی‌داده در سالیان دور آگاه سازند. آنها سپس 
به توصیف دوران پیری و ناتوانی ایام کهن‌سالی می‏پردازند. در ادامه، با 
کنایه از ارادۀ پنهان کلوتایمنسترا سخن می‏گویند آنگاه با سخن گفتن از 
نشانۀ شومی که هنگام لشکرکشی یونانیان به تروا روی داد، علاوه بر آنکه 
بار دیگر به پیش‏داستان اشاره میک‏نند و از پیروزی یونانیان بر ترواییان 
سخن می‏گویند و به‌نوعی، به پیشگوییِ روایت داستانی می‎پردازند. آنها 
با دعایی که بیشتر به تضرع شبیه است، »مویهک‏ن! مویه‏ کن! لکی باشد 
که نیکی چیره گردد« )آیسخولوس، 1376، 21(. از آرتمیس32 و زئوس 
می‏خواهند تا شومیِ دیگری را هم دفع کند: »و اینک قربانی دیگری در 
راه است، بی‏هیچ ضیافت. و آن جنگ‏افروزِ خانه‏زاد دشمنی که‏اش ترسی 
از کس نیست، هنوز آنجاست و خیانت، پاسدار خاندان شده است« )همان، 
22( پس باید سخنانِ همسرایان را مقدمه‏چینی برای اطلاع‏رسانیِ اتفاقات 
در  »موقعیت  نمود.  تلقی  آیگیستوس  و  کلوتایمنسترا  خیانت  و  آینده 
تراژدی، در زمان حال واقع می‏شود. لیکن این موقعیت، گذشته‏ای دارد که 
آن را تعریف و معین میک‏ند و هم چنین آینده‏ای که پیش‏بینی شده است« 
پیش‏داستان  توصیفِ  به  دوباره  سپس  همسرایان  )کات، 1377،     231(. 
می‏پردازند و از خشم آرتمیس و بازماندن کشتی‏های یونانیان در توفان 
سخن می‏گویند و از فرمان به قربانیک‏ردنِ ایفی‏ژنی33 توسط آگاممنون. 

فرمانی که سبب خشم و یکنۀ کلوتایمنسترا شد.
آنها سپس به سرزنش آگاممنون می‏پردازند که به خاطر زنی بوالهوس 
قربانیک ردن  توصیفِ  در  آنها  کرد.  قربانی  را  بی‏گناه  دوشیزه‏ای  )هلن(، 
ایفی‏ژنی، از شرح سنگدلی و قساوت آگاممنون کوتاهی نمیک‏نند و نیز 
تقدیر شومی را بیان می‎کنند که اگر اتفاق بیفتد، آن را نتیجۀ فرمان 
نابخردانه و گناه‏آلود آگاممنون می‏دانند و به گونه‎ای پنهانی و بر زبان‏نیامده، 

منتظر عقوبت آگاممنون به خاطر اعمالش هستند. 
همسرایان به توصیف اوضاع سرزمین می‏پردازند و با نکوهش از جنگ 
که باعث ویرانی مملکت می‏گردد، می‎گویند: »خدای جنگ که نگاه‏دارندۀ 
دوکفۀ نبرد است، صرّاف سنگدلی است که بر سر انسان، سودا میک‏ند« 
)آیسخولوس، 1376، 33(. همسرایان سپس از تقدیر سخن می‏گویند و در 
بازخوانیِ تقدیر، دوباره به پیش‏داستان رجوع میک‏نند و از عدالت خدایان 
و انتقام زئوس در پیروزی یونانیان بر ترواییان سخن به میان می‎آورند که 
به سبب خیانت و عمل شنیع پاریس در ربودن هلن، دامنگیر ترواییان 
شد. آنها سپس به توصیف ظاهر شخصیتِ تازه‏واردِ قاصد می‏پردازند و در 

توصیف و شرح احوال او، مژدۀ شادمانی می‏دهند.
شخصیت بی‏نام دیگری که در این تراژدی دست به توصیف می‎زند، 
قاصد است. او بشارت‏دهندۀ پیروزی است و آمده تا خبر شکست ترواییان 
و پیروزی یونانیان را بر مردم آرگوس بازگوید. او در لحظۀ ورود، از بازگشت 
به وطن اظهار شادمانی میک‏ند و سپس به توصیف سختی‏های جنگ و 
احوال و اوضاع سربازان در طی جنگ می‏پردازد و دردِ دوری از وطن را 
بازگو می‎کند. سپس به نیایش به درگاه خدایان می‎پردازد و در این نیایش 
از اعمال آپولو سخن می‏گوید که خدنگ‏های مرگبارش را بر کرانۀ رود 
اسکاماندروس34 حوالۀ آنان نمود. او سپس وقایعی بیان میک‏ند که در 
دریا بر منلائوس گذشت، از خشم دریا و توفان و بارش‏های شدید سخن 
می‏گویند که کشتی منلائوس را در هم کوفت و بدین طریق، خبر گم‌شدن 

او را به یونانیان می‏رساند.

همسرایان پس از کشته شدن آگاممنون و در توصیف داستان هلن 
که یونانیان را گرفتار مرگ و جنگ کرد، انگیزۀ کلوتایمنسترا را در کشتن‏ 
آگاممنون، خشم و شهوت او ذکر میک‏نند و آنگاه به اسطورۀ آترئوس35 
اشاره میک‏نند و کشته‏شدن آگاممنون را نتیجۀ انتقام و نفرین خدایان 
می‏دانند. »آترئوس پادشاه آرگوس، برای اینکه از برادرش توئستس36 به 
دلیل اینکه همسرش را فریفته بود، انتقام بگیرد، پسران توئستس را کشت، 
از گوشت آنها خوراکی تهیه کرد و به خورد پدرشان داد و توئستس او 
را نفرین کرد« )دیکسون کندی،1390، ذیل آترئوس(. این نفرینی است 
است  منلائوس، گشته  و  آگاممنون  آترئوس،  پسران  دامنگیر  اینک  که 
بشوید.  تازه  خونی  با  را  ایفی‏ژنی  خشکیدۀ  خونِ  تا  می‏خواهد  حال  و 
آیگیستوس بعدتر، در گفت وگویی که با همسرایان دارد، به ظلم آترئوس 
اشاره میک‏ند که به کشته شدن برادرانش و به تبعیدرفتن منجر گشته 
است )آیسخولوس، 1376، 79(. کلوتایمنسترا نیز در گفت وگویی دیگر با 
همسرایان، مرگ آگاممنون را نتیجۀ عمل او در کشتن ایفی‏ژنی می‏داند و 
این‌‌گونه بیان میک‏ند که با کشتنِ آگاممنون، عدالت را با اجرا رسانده است. 
»سوگند به عدالت که یکن فرزند من بازجست« )آیسخولوس، 1376، 
74(. همسرایان در این تراژدی، محرک شخصیت‎های اصلی برای بازگویی 
مکنونات قلبی خود هستند. توصیف‎های موجود در تراژدی آگاممنون از 

زبان شخصیت‎های بی‎نام، به‌صورت زیر قابل طبقه‎بندی است )جدول3(.

تراژدی  در  بی‏نام«  زبان »شخصیت‏های  از  توصیف  کاربرد   .2-4
الکترا

در اساطیر یونان، الکترا، دختر آگاممنون پادشاه آرگوس و کلوتایمنسترا 
بود. پس از آنکه آگاممنون به وسیله کلوتایمنسترا و معشوقش، آیگیستوس، 
و  مادر  کشتن  نقشۀ  اورست،  برادرش  هم دستی  به  الکترا  شد،  کشته 
معشوقش را کشید و آن نقشه را به اجرا گذاشت. این تراژدی نیز روایت 
دراماتکی همان اسطوره را بازآفرینی میک‏ند که توسط سوفوکل، سال 
418 )یا410( ق.م به تحریر درآمد. قابل ذکر است که تراژدی الکترا مانند 
اثر آیسخولوس، بخشی از کی تریلوژی نیست، بلکه فی‏نفسه نمایشنامه‏ای 
کامل و مستقل است. »شخصیت‏های بی‏نام« در این تراژدی عبارت‌اند از 

مربیِ اورست و همسرایان )گروهی از زنان میسنه(.
سوفوکل، تراژدی الکترا را پس از تراژدیِ نیازآورانِ آیسخولوس نوشته‏ 
و در نگارش اثر خویش به اورستیای آیسخولوس، توجه داشته است و این، 
از شباهت‏های بسیاری که در پیِرنگ این دو نمایشنامه‏ وجود دارد، قابل 
ردیابی است. در نمایشنامۀ سوفوکل، پرولوگ با ورودِ نخستین شخصیت 
بی‏نام، یعنی مربیِ اورست، و با گفتار او خطاب به اورست و پیلادس37 
در  مربی،  دیالوگ  نخستین  می‏شود.  آغاز  اورست(  دوست  و  )پسردایی 
جهت شناساندن شخصیتِ قهرمان است. او پس از نام بردن از آگاممنون و 
توصیفِ پیشینۀ او در جنگ تروا، شخصیت اصلیِ تراژدی، یعنی اورست را 
به مخاطبان معرفی میک‏ند و هم چنین از گذشتۀ او یاد میک‏ند. در حین 
همین معرفی و توصیف گذشتۀ اورست است که مربی، به توصیف صحنه 
می‏پردازد و مکان نمایش را، شهر آرگوس معرفی می‏نماید. طیِ توصیفِ 
صحنه، او به معرفی ویژگی‏های مکانی، جغرافیایی و ظاهری شهرِ آرگوس، 
پیشینۀ تاریخی و اساطیری آن و هم چنین به تشریحِ اعَمالِ خدای لیسیه38 
که میدان شهر به نامِ او نام‌گذاری شده است، می‏پردازد. شهر لیسیه در 
ساحل جنوب غربی آسیای صغیر قرار داشت. مربی، سپس به بیان اسطورۀ 
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 توصيف تراژدي   نام شخصيت بي

 بان ديده
 توصيف صحنه: شب، كاخ آگاممنون؛ .1
 ة يونان با تروا؛سال دهبيان پرولوگ: صحبت از جنگ  .2
 .خبر رساندن از بازگشت آگاممنون .3

 
 
 
 

 همسرايان
 
 
 
 
 

و برادرش منلائوس به  داستان: ماجراي خيانت پاريس بر ميزبان و ربودن هلن و لشكركشي آگاممنون بيان پيش .1
 تروا براي گرفتن انتقام از پاريس و بازگرداندن هلن. سخن از ظهور نشانة شوم، هنگام لشكركشي يونانيان به تروا

هاي يونانيان در سكونِ دريا كه براي خلاصي از آن تصميم به  شدنِ كشتيو پيشگويي كاهنان. توصيف گرفتار
 رحمي او؛ منون و توصيف قساوت و بيژني توسط آگام شدن ايفينحوة قرباني فيتوص كردن گرفته شد.قرباني

 توصيف ارادة مردانة كلوتايمنسترا؛سالي.  ها: توصيف دوران پيري و ناتواني ايام كهن توصيف احوال شخصيت .2
 اقات آينده و خيانت كلوتايمنسترا؛چيني براي آگاهي دادن به مخاطب از اتف مقدمه .3

 هاي جنگ؛ و پليدي از فجايعتوصيف  .4
  ؛سخن گفتن از عدالت و انتقام خدايان .5
 ا توصيف حالات و ظاهر شخصيت او؛اعلام ورود شخصيت جديد به روي صحنه ب .6
 توصيف داستان خاندان آترئوس؛ .7
 توصيف انگيزة قتل ضدقهرمانان؛ .8
 .هاي ديگر در بازگويي مكنونات قلبي خود ترغيب شخصيت .9

 دقاص

 ها و مشكلات جنگ؛ جنگ و بيان سختيتوصيف احوال خود در  .1
 س و نيايش و دعا به درگاه خدايان؛اظهار شادماني از بازگشت به آرگو .2
 توصيف خدايان و نيز اعمال آنان؛ .3
 .شدن كشتي منلائوس توصيف درياي توفاني و خبردادن از گم .4

 

پلوپس39 می‏پردازد. پلوپس در اساطیرِ یونان، پسر تانتالوس40 بود که به 
سبب خیانتی که به رفیق خود نمود، به نفرین ابدی دچار گشت: »پلوپس، 
پسر تانتالوس، برای ازدواج با دختر مورد نظرش، دست به حیله‏گری زد. 
پدرِ دختر، اسبانی بادپا داشت که هیچک‏س نمی‎توانست از او جلو بزند، او 
برای ازدواج با دخترش شرط گذاشت که هر کس در مسابقه ارابه‏رانی با 
اسبانش برنده شود، دختر را به همسریِ به او خواهد داد. پلوپس، ارابه‏رانِ 
شاه را با رشوه‏ای فریفت و هنگامی که پیروز شد، ارابه‏ران را در دریا غرق 
کرد و ارابه‏ران هم او را نفرین کرد.« سوفوکل در این تراژدی کی بار دیگر 
نیز از زبان همسرایان به داستان پلوپس اشاره میک‏ند )سوفوکل، 1366، 

.)174
تراژدی  پیش‏داستانِ  توصیف  به  سپس  پلوپس،  نام  ذکر  با  مربی 
می‏پردازد و سپس به رفتار و اعَمال شخصیت‏های دیگر و خودش، در 
پیش ‎داستان تراژدی الکترا، می‏پردازد. او که مربی و پرورش‌دهندۀ اورست 
است، هنگام قتلِ آگاممنون توسط کلوتایمنسترا و آیگیستوس، اورست را 
به فرمانِ الکترا به جای امنی برده تا توسط کلوتایمنسترا و آیگیستوس 
به قتل نرسد و بتواند سرانجام انتقام مرگ پدر را از مادر و معشوقِ او 
بگیرد. اسطورۀ پلوپس بعدتر توسط همسرایان نیز که زنان اهل میسنه 
هستند، بیان می‏گردد و بدین بهانه، به تقدیر و دستِ سرنوشت در رقم 
زدن سرنوشتِ آدمی اشاره میک‏نند. دست تقدیر، به دلیل کارهای نادرست 
پلوپس، عذاب و انتقامی ابدی برای او فراهم می‏‎گردد که به‌طور موروثی 
در خاندان او باقی می‏ماند. مربیِ بی‎نام در طول نمایش، یکی از افراد و 
شخصیت‏های مهم و کلیدی در پیشبرد داستان نمایش است و در گرفتن 
انتقام به وسیله اورست نقش فعالی دارد. این او است که نقشه می‏چیند 
و اورست را در گرفتن انتقام خون آگاممنون تحرکی و تهییج میک‏ند. او 
همین همان کسی است که خبر مرگ دروغینِ اورست را به کلوتایمنسترا 
می‏رساند. او در توصیف مبسوط و کاملی که از نحوۀ مرگ اورست در 

مسابقات پهلوانی ارائه می‏دهد، کلوتایمنسترا را فریب می‏دهد و بدین‏ترتیب 
زمینۀ ورود اورست به کاخ و کشتن کلوتایمنسترا و آیگیستوس را فراهم 
میک‏ند. هم چنین مربی اورست است که ورودِ الکترا را با توصیف صدای 

گریه‏ای که از درون کاخ به گوش می‏رسد، اعلام میک‏ند.
شخصیت بی‏نام دیگری که وارد تراژدی الکترا می‏شود، گروه همسرایان 
هستند. همسرایان، گروهی از زنان میسنه هستند که دلسوز و غمخوار 
دیالوگ‏های  و  »آوازها  می‏شوند.  محسوب  او  حامیان  از  و  الکترایند 
همسرایان جهت انتقال و تفسیر پیام نویسنده به تماشاگر و هم چنین 
توصیف و تصویر اعمال و وقایعی است که امکان گفته شدن و یا نشان دادن 
آن در صحنه مقدور نمی‏بود« )مل‏کپور، 1365، 74(. آنها نیز در بدو ورود، 
از پیش‏داستان می‏پردازند، وقایعی را که در  به توصیف گوشه‎ای دیگر 
گذشته بر خاندان آگاممنون گذشته بیان میک‏نند و با این کار انگیزه‏های 
ضدقهرمانانِ تراژدی، آیگیستوس و کلوتایمنسترا را در به قتل رساندنِ 
آگاممنون بیان میک‏نند. آنها در جایی دیگر، با توصیف رفتار و نحوۀ برخورد 
ضدقهرمانان با الکترا، آنها را به مخاطبان می‏شناسانند. همسرایان سپس 
با توصیف رفتار خواهران و برادر الکترا به معرفی آنها می‏پردازند. زنان 
میسنه، هم چنین در هنگام قتل آیگیستوس و کلوتایمنسترا به توصیف 
وقایعی می‏پردازند که در پشت صحنه روی می‏دهد و تماشاگران را با 
نحوه و چگونگی مرگ ضدقهرمانان آشنا میک‏نند. خبردادن از وقایع و 
اتفاقات پشت صحنه، به‌ویژه قتل‌ها، غالباً بر عهدۀ »شخصیت‏های بی‏نام« 
است، اما در اینجا نقش همسرایان بسیار حائز اهمیت است. تراژدی‏نویس 
این وظیفه را بر عهدۀ همسرایان نهاده است. همسرایان در انتهای تراژدی 
با گفتار بسیار کوتاهی که متضمن کشته شدن ضدقهرمانان است، پایان 
تراژدی را اعلام میک‏نند: »اکنون خاندان آترئوس، دیگر از دست جور و 
شکنجه رهایی یافت و مصائب آن پایان پذیرفت. کار امروز چه نکی به 
انجام رسید« )سوفوکل، 266،1366(. توصیف‎های موجود در تراژدی الکترا 

جدول 3-  توصیف در تراژدی آگاممنون از زبان »شخصیت‏های بی‏نام«.

نقشِ توصیف‏ در گفتارِ »شخصیت‏های        بی‏نام« در تراژدی‏های یونان باستان
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از زبان شخصیت‎های بی‎نام به‌صورت زیر است )جدول 4(.

بی‏نام« درتراژدی‏  زبان »شخصیت‏های  از  کاربرد توصیف   .3-4
هیپولیت

تراژدیِ هیپولیت اثری است دربارۀ کی عشق ممنوع که در آن فدر41، 
همسر تزه42 به پسرخوانده‏اش، هیپولیت بنا بر وسوسۀ آفرودیت، )الهۀ 
عشق در یونان باستان(، اظهار عشق و علاقه میک‏ند. اما ترسِ از برملاشدنِ 
این عشق، فدر را وادار به خودکشی میک‏ند. اما فدر پیش از مرگ، نامه‏ای 
برای تزه می‏نویسد و به دروغ، هیپولیت را متهم میک‏ند که به او نظر داشته 
و او برای اینکه از هوس‌بازی هیپولیت دور بماند، اقدام به خودکشی کرده 
است؛ نامه‏ای که باعث می‏شود تزه، هیپولیت را نفرین کند و این نفرین، 
مرگ هیپولیت را رقم می‏زند. این تراژدی از جهات بسیاری با داستان 

سیاوش و سودابه و نیز زلیخا و یوسف همانند است.
نخستین »شخصیت‏های بی‏نام« در این تراژدی، گروه شکارچیانند که 
ملازمان هیپولیت هستند، هم چنین غلامِ هیپولیت، گروه زنان، که اهالی 

دهکده‎ی ترویزِن هستند و علاوه بر آنها دایه، قاصد و صدا.
گروه شکارچیان، ملازمان و همراهان هیپولیت به شمار می‎آیند، حضور 
کوتاهی بر روی صحنه دارند و در همین حضور کوتاه به ستایش آرتمیس، 
رفتار  و  ظاهر  خانوادگی،  توصیف شجرۀ  با  آنها  می‏پردازند،  شکار،  الهۀ 
آرتمیس، او را معرفی میک‏نند. شخصیت بی‏نام دیگری که پس از آنها وارد 
تراژدی می‏شود، غلام هیپولیت است. او نیز چون شکارچیان، حضور اندکی 
بر روی صحنه دارد و با ستایشی که به درگاه آفرودیت، الهۀ عشق، بر زبان 
می‏آورد، و نیز با توصیفی که از رفتار و خلق‌وخوی آفرودیت میک‏ند و او را 
در مقابل رفتار گستاخانۀ هیپولیت نسبت به آفرودیت، به صبر فرامی‏خواند.

گروه همسرایان، پس از غلام وارد می‏شوند. آنها گروهی از زنان اهل 
در  و  پلوپونزوس( هستند  در شمال شرقی شبه‌جزیرۀ  ترویزِن )شهری 
ابتدای ورود، به توصیف پس‏زمینه و اتفاقاتی که پیش از شروع تراژدی 
روی‌داده، می‏پردازند. آنها به توصیف حالات فدِر می‏پردازند که چند روزی 
است کنج عزلت گزیده و دست از خوردن کشیده و با این توصیف، ذهن 
تماشاگر را آماده میک‏نند و خبر از اتفاق مهمی می‏دهند که در زمانی 
پیش ازاین‌روی داده و احتمالاً آبستن حوادث بعدی است. آنها هم چنین با 
توصیف احوال ظاهریِ فدر و دایۀ همراه او، ورود شخصیت‌های دیگر را به 

روی صحنه اعلام میک‏نند.
مهم‏ترین شخصیتِ بی‏نام تراژدی هیپولیت را باید »دایه« دانست. او 
هم چون شخصیتِ مربی، در تراژدی الکترا نوشتۀ سوفوکل، تأثیر مهمی در 
پیشبرد پیِرنگ تراژدی دارد. او کسی است که راز عشقِ فدر را با هیپولیت 
بازگو میک‏ند و هنگامی که هیپولیت از عشقِ فدر سرباز می‏زند، داستان 
اصلی تراژدی آغاز می‏گردد. دایه به‌محض ورود با توصیف حالات روحی و 
جسمی فدر، درصدد برمی‏آید که دلیلِ انزوای فدر را بیابد و چون فدر از راز 
نهفتۀ خود سخن می‏گوید دایه او را با سخنانی که در وصف عشق و عشّاق 
سر می‏دهد، مجبور میک‏ند که به نزدِ هیپولیت برود و رازِ عشق خود را بر 
وی آشکار کند و چون فدر نمی‏پذیرد، خود به سراغ هیپولیت می‏رود و 

پرده از راز دهشتناک فدر می‏گشاید.
در این تراژدی، اوریپید دیدگاه خویش را دربارۀ عشق به طرز مبسوطی 
از زبان دایه بیان میک‏ند. دایه سخنانی طولانی در مورد عشق و حالات 
به  همسرایان  زبان  از  اوریپید  نیز  دیگر  در جای  میک‏ند.  بیان  عاشقی 
توصیف طبیعتِ دلنشین و زیبای یونان می‏پردازد و در اثنای آن، افسانه‏ها 
و اسطوره‏های خدایان طبیعت یونان و نیز وظایف و اعمال آنها را بازگو 

‏وقش‏تًصٕف‏وام‏َاْ‏بٓ‏شخصٕت
‏

 
 
 
 
‏

‏مزبٓ‏ايرست
‏
‏
‏
‏
‏
‏
‏

‏ن‏ي‏معزفٓ‏شخصٕت‏قُزمان‏در‏طٓ‏آن؛بٕان‏پٕشٕىّ‏آگاممىً‏.1
‏؛ايرست‏گذشتّ‏تًصٕفِ‏.2
‏ومأش؛‏معزفِٓ‏مکان‏ي‏صحىٍ‏تًصٕف‏.3
‏؛آن‏اساطٕزْ‏ي‏تارٔخٓ‏پٕشٕىّ‏آرگًط،‏شُزِ‏ظاَزْ‏ي‏جغزافٕأٓ‏َاْ‏ئضگٓ‏تًصٕفِ‏.4
‏؛خذأان‏اعمالِ‏تًصٕفِ‏ي‏معزفٓ‏.5
‏اْ؛‏َاْ‏اسطًرٌ‏فٓ‏اساطٕز‏ي‏شخصٕتتًصٕف‏ي‏معز‏.6
‏؛داستان‏پٕش‏تًصٕف‏.7
‏؛داستان‏دٔگز‏در‏پٕش‏َاْ‏شخصٕت‏تًصٕف‏رفتار‏خًد‏ي‏.8
‏؛تًصٕف‏اوگٕشِ‏قُزمان‏در‏سمان‏حال‏.9
‏؛تًصٕف‏سمانِ‏ومأش‏.11
‏؛پشت‏صحىٍَا‏در‏‏اعلامِ‏يريد‏شخصٕت‏بٍ‏ريْ‏صحىٍ‏با‏تًصٕفِ‏اعمال‏آن‏.11
‏؛معزفٓ‏شخصٕت‏.12
‏چٕىٓ‏بزاْ‏پٕشبزد‏وقشّ‏اوتقام‏تًسط‏ايرست‏با‏تًصٕف‏وحًِ‏مزگ‏ايرست‏ي‏فزٔب‏دادن‏کلًتأمىستزا.‏سمٕىٍ‏.13

‏
‏
 
 

‏َمسزأان

‏؛داستان‏تًصٕف‏پٕش‏.1
‏؛معزفٓ‏خاوًادٌ‏الکتزا‏با‏تًصٕف‏رفتار‏آوان‏.2
‏؛اْ‏ضذقُزماوان‏در‏کشته‏آگاممىًن‏تًصٕف‏اوگٕشٌ‏.3
‏؛تًصٕف‏رفتار‏ي‏وحًِ‏بزخًرد‏ضذقُزماوان‏با‏الکتزا‏ي‏معزفٓ‏آوُا‏در‏ريْ‏صحىٍ‏.4
‏؛َا‏تًصٕف‏اساطٕز‏ي‏اشارٌ‏بٍ‏وقش‏تقذٔز‏ي‏سزوًشت‏بز‏سوذگٓ‏اوسان‏.5
‏ع‏پشت‏صحىٍ‏َىگام‏قتل‏ضذقُزماوان؛تًصٕف‏يقأ‏.6
‏اعلام‏پأان‏تزاصدْ‏با‏تًصٕف‏اساطٕز‏ي‏يقأع‏اساطٕزْ.‏.7

 

جدول 4- توصیف در تراژدی الکترا از زبان »شخصیت‏های بی‏نام«.
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میک‏نند. اوریپید هم چنین از زبان همسرایان، از تقدیر و دست سرنوشت 
سخن می‏گوید و از شوم‏بختی بشریت سخن بر زبان می‏آورد و گاه از 
سرشت و ذات بشری سخن می‏گوید و به توصیف رفتار و کردار آدمیان 
که در نهاد آنها سرشته است، می‏پردازد و سخنان حکیمانه‏ای در باب آن 
سرمی‏دهد. شخصیت بی‏نام دیگری در این تراژدی حضور دارد، که هرگز 
به روی صحنه نمی‎آید و اوریپید از او با نام »صدا« یاد میک‏ند. او حضوری 
کوتاه ولی مؤثر در تراژدی دارد، او کسی است که خبر از کشته شدن فدر 
می‏دهد و با توصیف نحوۀ مرگ او، سرنوشت وی را در تراژدی مشخص 
میک‏ند. او مسئول گزارشِ اتفاقات دهشتناکی است که در بیرون صحنه رخ 
داده است. تراژدی‏نویسان  یونانی همواره از نشان دادن آن رخ دادها بر روی 
صحنه امتناع میک‏رده‎اند. همسرایان نیز گاهی مسئولیت این‌گونه خبررسانی 

‏ًمش‏تَص٘ف‏ًام‏ّإ‏بٖ‏شخص٘ت
‏هعشفٖ‏خذاٗاى‏ٍ‏تَص٘ف‏آًْا.‏.1‏شکاسچ٘اى

‏هعشفٖ‏شخص٘ت‏اصلٖ‏تشاطدٕ،‏با‏تَص٘ف‏خَٕ‏آفشٍدٗت‏کِ‏دس‏ًمطِ‏همابل‏سفتاس‏ّ٘پَل٘ت‏لشاس‏داسد.‏.1‏غلام

‏گشٍُ‏صًاى‏تشٍٗضىِ

‏؛گشاًذ‏صهٌِ٘‏ٍ‏بک‏تَص٘ف‏پس‏.1
‏؛ّإ‏دٗگش‏جسوٖ‏خَد‏ٍ‏ٗا‏شخص٘تاحَال‏ٍ‏حالات‏سٍحٖ‏ٍ‏‏تَص٘فِ‏.2
‏؛ّا‏حَادث‏بعذٕ‏با‏تَص٘ف‏احَالات‏سٍحٖ‏شخص٘ت‏ساصِٕ‏رّيِ‏هخاطب‏بشإ‏ٍلَع‏آهذُ‏ٍ‏آهادُ‏دادى‏خبش‏اص‏اتفاق‏هْن‏پ٘ش‏.3
‏‏؛ّإ‏دٗگش‏ًواٗشٌاهِ‏با‏تَص٘ف‏احَال‏ٍ‏حالات‏ظاّشٕ‏آًْا‏اعلام‏ٍسٍد‏شخص٘ت‏.4
 تَص٘ف‏عشك‏.5
‏َص٘ف‏طب٘عت‏ًَٗاى.هعشفٖ‏سشصه٘ي‏ًَٗاى‏با‏ت‏؛6
‏ّإ‏اساط٘شٕ.‏ّإ‏ًَٗاًٖ‏ٍ‏اعوال‏ٍ‏ٍظاٗف‏شخص٘ت‏تَص٘ف‏اساط٘ش‏ٍ‏افساًِ‏؛7
‏‏سشًَشت‏ٍ‏دست‏تمذٗش‏ٍ‏ّوچٌ٘ي‏سششت‏ٍ‏رات‏بششٕ‏تَص٘ف‏؛8
‏؛هعشفٖ‏ٍ‏تَص٘ف‏اعوال‏خذاٗاى‏.9
‏‏.دس‏پشت‏صحٌِ‏دادُ‏ٕسٍتَص٘ف‏ٍلاٗع‏‏.11

‏داِٗ
‏‏؛فذس‏شخص٘ت‏جسوٖ‏ٍ‏سٍحٖ‏احَالات‏ٍ‏حالات‏تَص٘ف‏.1
‏‏؛ًاهذاس‏عشاق‏تَص٘ف‏ٍ‏عشك‏لزت‏تَص٘ف‏با‏خَد‏ساصِ‏ساختيآشکاس‏بشإ‏فذس‏بِ‏اصشاس‏.2
‏.خذاٗاى‏ٍ‏ّا‏اسطَسُ‏دس‏آهذُ‏پ٘ش‏ٍلاٗع‏ٍ‏اعوال‏تَص٘ف‏ٍ‏اساط٘ش‏تَص٘ف‏.3

‏اعلام‏خشٍج‏شخص٘ت‏اص‏صحٌٔ‏تشاطدٕ‏با‏تَص٘ف‏ًحَٓ‏هشگ‏اٍ.‏صذا

‏؛صحٌِ‏پشت‏ٍلاٗع‏تَص٘ف‏.1‏لاصذ
‏تَص٘ف‏حالات‏جسوٖ‏ٍ‏سٍحٖ‏خَد‏ٍ‏دٗگشاى.‏.2

 

را بر عهده داشته‎اند، چنانکه در این تراژدی، گروه زنان، خبر از تدفین فدر 
می‏دهند و هم چنین خبر مرگ فدر را به تزه می‏رسانند. شخصیت بی‎نام 
دیگری هم که در این اثر، حضوری کوتاه دارد و مسئولیت خبردادن از 
وقایع پشت صحنه را بر عهده دارد، »قاصد« است. شخصیت قاصد )پکی( 
در اغلب تراژدی‎های یونان، معمولاً برای رساندن و دادن خبری مهم در 
مورد شخصیت و یا واقعه‏ای به روی صحنه می‏آید. او حضوری کوتاه دارد و 
پس از توصیف و بیان وقایعِ پیش‌آمده در پشت صحنه، به‌سرعت از صحنه 
خارج می‏شود. قاصد نیز در این تراژدی، برای دادن خبر مرگ هیپولیت 
به روی صحنه می‌آید و به توصیف نحوۀ کشته شدن هیپولیت می‏پردازد. 
در جدول )5(، انواع توصیف از زبان »شخصیت‎های بی‎نام« در تراژدی 

هیپولیت طبقه‎بندی شده است.

جدول 5- توصیف در تراژدی هیپولیت از زبان »شخصیت‏های بی‏نام«.

نقشِ توصیف‏ در گفتارِ »شخصیت‏های        بی‏نام« در تراژدی‏های یونان باستان

رویکرد اصلی پژوهش حاضر، تمرکز و تأیکد بر نقش »توصیف« در 
است.  یونان  تراژدی‎های  از  گزیده‎ای  در  بی‎نام«  »شخصیت‎های  گفتار 
توصیف در کنار کنش و گفتارِ شخصیت‎ها، عنصر مهمی در پیشبرد پیِرنگ 
نمایش است. وصف، شگردی ادبی است ک در همۀ انواع ادبیات داستانی 
و نمایشی کاربرد دارد. عنصر توصیف در تراژدی‎ها، علاوه بر شخصیت‎های 
اصلی، توسط شخصیت‎هایی ارائه می‎گردد که نقش اصلی ندارند و علاوه بر 
آن، تراژدی‎‎نویس برای آنها حتی نامی برنگزیده است. در تمام تراژدی‎های 
یونانی )به‌جز نمایشنامۀ آژاکس اثر سوفوکل(، صحنۀ مرگِ شخصیت‎های 
اصلی در برابر چشم تماشاگران نشان داده نمی‎شد؛ بلکه گزارشِ مرگ یا 
خودکشی در پشت صحنه، از زبان شخصیت‌های بی‎نام هم چون پکی، دایه، 
مربی، آموزگار و یا از زبان همسرایان، بر روی صحنه بیان می‎گردید. در 
این مقاله، »شخصیت‎های بی‎نام« در هر تراژدی به‌صورت مجزا در جدول 

معرفی شده‎اند و هم چنین در بخش بحث و بررسیِ مربوط به هر تراژدی، 
انواع توصیف‎های هر کی از »شخصیت‎های بی‎نام« در جدول، طبقه‎بندی 
شده است. از تجمیع آن جدول‎ها، جدول نهایی )6( به دست آمده که 
منتجّۀ آنهاست و در آن به گونه‎ای ابداعی، وظایف اصلی شخصیت‎های 
بی‎نام در کاربرد توصیف در این تراژدی‎ها، مستقلًا دسته‎بندی شده است. 
با استفاده از روش این پژوهش می‎توان همین جُستار را بر روی دیگر 
تراژدی‎های یونانی به عمل آورد و شگردهای توصیف، توسط شخصیت‎های 
بی‎نام را در آن آثار بررسی کرد )جدول 6(. همان‌گونه که در جدول بالا 
مشاهده می‎گردد، توصیف دارای وظایف و کارکردهای متعددی است. 
این کارکردها، در شانزده ردیف در هر سه تراژدی تجمیع شده است. بر 
بنیاد جدول )6( می‎توان دریافت که توصیف‎های شخصیت‎های بی‎نام، از 
‌کیسو بر پیشبردِ پیِرنگ اصلی تراژدی‎ها نقش‎آفرین است و از سوی دیگر، 
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آگاهی‎رسانی‎های اصلی را به تماشاگران به انجام می‎رساند. نویسندگان 
این مقاله، این امر را در تراژدی‎های دیگر یونانی نیز مورد مطالعه قرار 
داده‎اند و این رهیافت را در آنها نیز پی‎گرفته‎اند. می‎توان انتظار داشت 
که چنین رویکردی برای پژوهش، بر دیگر تراژدی‎های یونانی هم به کار 
گرفته شود و شگردهای توصیف در گفتار شخصیت‎های بی‎نام در آن آثار 
نیز استخراج و تحلیل گردد. به‌عنوان پیشنهاد برای پژوهش‌های بعدی و 
راهک ارهای جدید، باید اظهار داشت که می‌توان علاوه بر اینکه توصیف‌ها را 
در گفتار شخصیت‌های بی‌نامِ دیگر تراژدی‌های یونان مورد بررسی قرار داد؛ 
هم چنین می‌توان توصیف‌ها را در گفتار شخصیت‌های اصلی و فرعی نیز 

استخراج و طبقه‌بندی کرد. توصیف‌ها در مواردی بازگوکنندة پیش‌داستان 
و در مواردی دیگر بازتاب‌دهندة پس‌زمینة داستانی هستند. از سوی دیگر، 
می‌توان رویکرد ویژة این تحقیق را در دیگر نمایشنامه‌ها از جمله آثار 
ویلیام شکسپیر نیز بهک‌‌ار بست. در تراژدی‌های تاریخی شکسپیر، چه آنها 
که به تاریخ انگلستان مربوط هستند و چه آنها که به تاریخ یونان و روم 
می‌پردازند، شخصیت‌ها گاه دست به توصیف می‌زنند و با این روش به بسط 
پیِرنگ نمایشنامه یاری می‌رسانند. به همین نسبت ملاحظه می‌شود که در 
درام مدرن نیز توصیف، به خدمت شخصیت‌پردازی و ارائة اطلاعات برای 

شناخت شخصیت‌ها درمی‌آیند.

 تَص٘ف صهاى ٍ هکاى ًواٗش تَص٘ف صحٌِ .1
 
 داستاى تَص٘ف پ٘ش .2

 ؛صهٌِ٘ دادُ دس پ٘ش  تَص٘ف ٍلاٗع سٍٕ .1
 ؛داستاى ّا دس پ٘ش ّإ شخص٘ت تَص٘ف اعوال، گفتاس ٍ اًگ٘ضُ .2
 .صهٌِ٘ تَص٘ف سفتاس ٍ اعوال خذاٗاى دس پ٘ش .3

 .صهٌِ٘ آهذُ دس پس اتفالات پ٘شّا ٍ ً٘ض  تَص٘ف احَال ٍ حالات سٍحٖ شخص٘ت صهٌِ٘ تَص٘ف پس .3
 ّا. تَص٘ف پ٘شٌ٘ٔ خاًَادگٖ شخص٘ت هعشفٖ شخص٘ت. 4
 .صحٌِ سٍٕ بش دٗگش ّإ شخص٘ت ٍ خَد جسوٖ ٍ سٍحٖ حالات اص گفتي با سخي ششح احَال سٍحٖ ٍ جسوٖ خَد ٍ دٗگشاى .5
 .صَست هٌَلَگ ٍ ٗا دٗالَگ ّا بش سٍٕ صحٌِ بِ ّإ شخص٘ت   اًگ٘ضُتَص٘ف سفتاس ٍ کشداس ٍ  ّا ٍ خذاٗاى ّا ٍ سفتاس شخص٘ت ب٘اى اًگ٘ضُ .6
 .پزٗش ً٘ست ّا ٍ ٍلاٗعٖ کِ ًشاى دادى آى سٍٕ صحٌِ اهکاى شذى شخص٘ت با تَص٘ف ًحَٓ هشگ ٍ ٗا گن سساًذى اخباس هْن ٍ ٍلاٗع پشت صحٌِ .7
ّإ هشتبط با  ّا ٍ افساًِ ب٘اى ٍظاٗف، اعوال ٍ داستاىّإ ٍ  ّإ اسطَسُ تَص٘ف ًسب خذاٗاى ٍ شخص٘ت هعشفٖ اساط٘ش ٍ خذاٗاى .8

 .إ  ّإ اسطَسُ آًاى شخص٘ت
 .ّا پ٘ش اص ٍسٍد بِ صحٌِ با تَص٘ف حالات سٍحٖ ٍ سفتاسٕ شخص٘ت اعلام ٍسٍد شخص٘ت بِ سٍٕ صحٌِ .9

   .عذل ٍ داد خذاٗاىچٌٖ٘، ششح ٍ تَص٘ف دستِ اًتمام سشًَشت،  همذهِ ساصٕ رّي هخاطب بشإ ٍلاٗع پ٘شِ سٍ آهادُ .11
طَس با تشَٗك ٍ تْ٘٘جِ شخص٘ت اٍ سا  با تَص٘ف، ششح ٍلاٗع ٍ ب٘اى تجشب٘ات خَد ٍ حَادث سٍصگاس ٍ ّو٘ي ساختي ساص هْن شخص٘ت ٍ تشاطدٕآشکاس .11

 .کٌذ ٍاداس بِ آشکاس ساختي ساص خَد هٖ
 .ّا ٍ احَال ٍ حالات سٍحٖ خَد با ششح داستاى با تَص٘ف دست سشًَشت ٍ آًچِ کِ همذس است ٍ ً٘ض اعلام پاٗاى تشاطدٕ .12
 ات جغشاف٘اٖٗ شْشّإ هختلف ًَٗاى.ّإ طب٘عت ٍ هختص تَص٘ف ٍٗظگٖ هعشفٖ شْش ٍ کشَس ًَٗاى .13
 .إ دس سابطِ با عشك ّإ افساًِ تَص٘ف حالات عشك ٍ احَالات عشاق ٍ تَص٘ف ٍ سٍاٗت داستاى گفتي اص عشكسخي .14
 .َص٘ف ٍلاٗع جبْٔ جٌگ ٍ فجاٗع حاصل اص آىت گفتي اص جٌگسخي .15
 ّإ هشتبط با آى. شٕ ٍ ششح داستاىتَص٘ف ٍ ششح رات بش گفتي اص سششت ٍ رات بششٕسخي .16

 

جدول 6- وظایف اصلی »شخصیت‏های بی‏نام« در تراژدی‏های آگاممنون، الکترا و هیپولیت.

پی نوشت ها
1. Description.		  2. Anonymous Characters.
3. Speech.		  4. Aeschylus.
5. Sophocles.		  6. Euripides.
7. Protagonist.		  8. Antagonist.
9. Agamemnon.		  10. Electra.
11. Hippolytus.		  12. Aristotle.
13. Ulysses.		  14. Philoctetes.
15. Lemnos.		  16. Orestes.
17. The Libation Bearers.	 18. The Trachiniae.
19. Deianera.		  20. Hercules.
21. Zeus.		  22. Antigone.
23. Creon.		  24. Aphrodit.
25. Oresteia.		  26. The Eumenides.
27. Clytemnestra.		 28. Aegisthus
29. Helen.		  30. Menelaos.
31. Paris.		  32. Artemis.

33. Iphigenia.		  34. Scamandros.
35. Atreus.		  36. Thyestes.
37. Pylades.		  38. Lycia.
39. Pelops.		  40. Tantalus.

41. Phaedra.		  42. Theseus.
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نقشِ توصیف‏ در گفتارِ »شخصیت‏های        بی‏نام« در تراژدی‏های یونان باستان



‘Description’ as a dramatic element in the explanation of 
actions, events, objects, and special dramatic situations is 
an important technique in Greek tragedies. These plays 
base their plots, the hero’s actions and speeches on de-
scription. Furthermore, description is the way in which the 
Greek playwrights announce to the audiences, the events 
of the background plot, pre story and in particular, the off-
stage events. One of the important kinds of characters who 
plays a significant role in Greek tragedies is the “anony-
mous character”. Anonymous Character is usually a name 
for some kind of sub- character who is commonly named 
with general titles, not with a specific name, such as spade, 
educator, and nurse. In Greek tragedies, the weight of the 
drama is based on narrative. Greek playwrights create their 
plays on the basis of famous stories and adapt the charac-
ters into their plays. In this regard, it is notable that there 
are many characters who are not the main characters and 
they are so called sub characters. It is important to notice 
that these characters have a close relationship with the main 
characters, either the protagonists or the antagonists. The 
function of these sub-characters has a significant part of de-
veloping the plot and it is interesting to notice how they can 
inform the audience about anything that has occurred on 
and offstage. Usually, they have an insight into the events 
and about the pre- story of the drama and the back ground 
of the story. these anonymous characters serve to observe 
many facts about the plot of plays. Since the definition of 
‘description’ is a statement that gives details about someone 
or something; descriptions of anonymous characters also 
include geographical and historical context of the play. In 
ancient Greece, playwrights wrote hundreds of plays. But 
only thirty -one plays have survived that we know of and in-
terestingly most of them have anonymous characters. Their 
dialogues guide us to find outsearch about the settings of 
the plays and reveal the biography of main characters as 
well as reveal their aspirations. The purpose of this study is 
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to explore the ways selected tragedies written by Aeschy-
lus, Sophocles and Euripides have moved the plot foreward 
by descriptive speech of “anonymous characters”. This 
study focuses on how and by which patterns the “anony-
mous characters” assist to create the dramatic narrative of 
tragedy based on Greek mythology. The present research a 
descriptive-analytical method and by classifying different 
types of descriptions in the anonymous characters’ dialogs. 
This study concludes that anonymous characters, although 
they have a sub  - role in tragedies, have an important part in 
developing the dramatic narratives. Their inclusion in the 
play includes a wide range of functions, such as encourag-
ing the hero to action, or giving news of the death of main 
characters or revealing important secrets. These functions 
are classified in the conclusion section tables of the article. 
This study can be a useful guide for further studies and re-
search on old and modern plays with a focus on anonymous 
characters and their functions.
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